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یم« یــت تلــخ »عبدالکر مأمور
شهروند| وقتی به محل حادثه رسید، مثل همیشه کارش را شروع کرد. نبض 
مردی میانسال را گرفت که به نظر می رسید سروصورتش آسیب دیده، بعد 
سراغ مرد جوان تری رفت که پشت فرمان خودرو گیر افتاده بود، اول باید او را از 
میان آهن پاره ها بیرون می آوردند. همکارانش با قیچی و  هوابرش به جان پراید 
مچاله شده ای افتادند که سه نفر را خونین و زخمی در خودش محبوس کرده 
بود. چند زخمی بدحال دیگر را هم زودتر اورژانس به بیمارستان اعزام کرده بود. 
»عبدالکریم« از نزدیک مراقب علایم حیاتی مصدومان بود: »وقتی دو پراید با 
سرعت زیاد شاخ به شاخ می شوند، فقط خدا رحم کند که کسی زنده بماند.« او 
وقتی این جمله را به زبان آورد، فکرش را هم نمی کرد که مصدومان بدحال این 
حادثه از اقوام نزدیکش باشند. عبدالکریم همه حواسش به چند نفری بود 
که داخل خودرو حادثه دیده گیرافتاده بودند و هر لحظه خطر مرگ آنها را تهدید 
می کرد، غافل از اینکه چند قدم دورتر سرنشینان خودرو دوم همه از اقوام نزدیک 
خودش بودند. مادر، برادر، خواهر، زن برادر و بچه برادرش که سایر امدادگران 
هلال احمر به کمک نیروهای اورژانس آنها را از میان ورق های تاخورده و پاره پاره 
فولادی بیرون کشیده بودند. شدت تصادف به حدی بود که عبدالکریم حتی 

متوجه حضور خودرو برادرش در صحنه تصادف نشد. 
ساعت 23 دوشنبه بود که تلفن مرکز امدادونجات هلال احمر آذربایجان غربی 
خبر تصادفی شدید را دریافت کرد. با حضور نیروهای امدادی در محل حادثه 
مشخص شد که دو پراید با سرعت زیاد از روبه رو با هم برخورد کرده اند. شدت این 
حادثه که در ابتدای جاده سلماس به ارومیه رخ داده بود، باعث شد از پایگاه 
امدادونجات »قره تپه« هم درخواست نیروی پشتیبانی شود. عبدالکریم هم از 
نیروهای امدادی این پایگاه به محل حادثه اعزام شد. او وقتی سر صحنه رسید با 
اکثر همکارانش سراغ خودرویی رفتند که مصدومان آن نیاز به رهاسازی داشتند. 
آن طور که رئیس شعبه هلال احمر سلماس به »شهروند« می گوید: »عملیات 
رهاسازی حدود یک ساعتی طول کشید. مصدومان از ناحیه صورت آسیب دیده 
بودند و همین مسأله احتیاط امدادگران برای خارج کردن آنان از خودرو را بیشتر 

می کرد، چون در این شرایط هر حرکت اشتباهی می تواند عواقب جبران ناپذیری 
داشته باشد. بخش زیادی از ضایعات نخاعی و معلولان حرکتی در تصادفات به 
دلیل عجله در خارج کردن مصدومان رخ می دهد.« عبدالکریم اما صبر کرد و با 
آخرین مصدوم رهاشده عازم بیمارستان شد. وقتی او به بیمارستان سلماس 
رسید، درواقع عملیات نجات تمام شده بود. اما واقعیت این بود که ماجرا برای 
این امدادگر سی وپنج ساله تازه شروع شده بود. او وقتی آخرین مصدوم را به 
سایر  حال  پیگیر  اتفاقی  به طور  داد،  تحویل  بیمارستان  اورژانس  عوامل 
مصدومان حادثه شد. او پسر جوانی را دید که پزشکان سعی داشتند او را احیا 
کنند، خون همه صورت جوان را پوشانده بود، اما حس عجیبی عبدالکریم را 
میخکوب کرد، به طرف حلقه پزشکان رفت، چیزی را که می دید باور نمی کرد، 
برادرش بود که دکترها سعی داشتند با شوک الکتریکی او را به زندگی بازگردانند. 
امدادگر جوان پس از این عملیات دلخراش، حالا شاهد جان دادن برادرش بود. 
اما در نهایت تلاش کادر درمانی فایده ای نداشت و برادر عبدالکریم جانش را از 
دست داد. در آن حالت گنگ، صدایی به گوشش رسید که پیکر این جوان را هم 
کنار تخت مادرش بگذارید. این جمله مثل پتکی عبدالکریم را خرد کرد. او تازه 
فهمید که مصدومان آن تصادف اقوام خودش بودند. مادر و برادرش در آن حادثه 
کشته شدند. به گفته رئیس شعبه هلال احمر سلماس، اقوام عبدالکریم در آن 
حادثه به شدت آسیب دیدند: »مادرش در همان دقایق اول حادثه جانش را از 
دست داد. برادرش با اینکه به بیمارستان رسید، اما شدت خونریزی باعث 
مرگش شد. خواهر این امدادگر همراه با زن برادر و بچه برادرش هم از ناحیه پا، 
لگن و دست دچار شکستکی شدید شدند. چند بار هم تحت جراحی قرار گرفتند 
و درحال حاضر هم تحت نظر هستند.« اما عبدالکریم حال وروز خوبی ندارد، ضربه 
روحی بدی را تجربه کرده است، آن طور که دوستانش می گویند در این مدت 
چندباری زیر سرم رفته و چند ساعت هم در بیمارستان بستری شده است. 
مسئولان هلال احمر آذربایجان غربی هم می گویند قرار است از این امدادگر در 

فرصتی مناسب تجلیل شود.   

 اعتراف به 50 سرقت
از ساعت فروشی های تهران

شهروند| متهمی با 50 سرقت از مغازه های 
ساعت فروشی به دام افتاد. بیست ودوم دی 
ابوسعید   112 کلانتری  مأموران  امسال  ماه 
جریان  در  پلیسی  فوریت های  مرکز  طریق  از 
ساعت فروشی  مغازه  از  سرقت  یک  وقوع 
با  و  گرفتند  قرار  منیریه  محله  در  واقع 
روی  کش   موضوع  با  پرونده ای  تشکیل 
اعلامی نشانی  به  موضوع  بررسی   برای 

مراجعه کردند.
مغازه  مالک  محل،  در  مأموران  حضور  با 
فردی  که  داشت  اظهار  ساعت فروشی 
نمونه  چند  و  شد  وارد  مغازه ام  به  میانسال 
ساعت به درخواست او در اختیارش گذاشتم 
ویترین  داخل  از  را  دیگری  ساعت  اینکه  تا 
جلویی  ویترین  سمت  به  و  کرد  درخواست 
رفتم و درنهایت با بهانه ای خریدی نکرد و از 
ج شد. پس از خروج او متوجه شدم  مغازه خار
که یکی از ساعت های داخل ویترین مغازه ام 

سرقت شده است.
کلانتری  مأموران   ، خبر صحت  تأیید  با 
ابوسعید در تحقیقات میدانی موفق شدند 
چهره واضحی از متهم به دست بیاورند که در 
آمد که متهم  پایش های اطلاعاتی به دست 
سابقه دار است و پیش تر نیز به جرم کش روی 
مدتی را در زندان سپری کرده بود. در گام بعدی 
از تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهم شناسایی 
مأموران  از  تیمی  قضائی  هماهنگی های  با  و 
کلانتری برای دستگیری او اعزام شدند، اما او از 

مخفیگاهش نقل و مکان کرده بود.
اینکه  تا  داشت  ادامه  پلیسی  تحقیقات 
کرد که  روز  دوشنبه مالک مغازه ادعا  صبح 
سایت های  از  یکی  در  را  سرقتی اش  ساعت 
مشاهده  دوم  دست  کالاهای  خرید وفروش 
سرنخ های  دست آوردن  به  با  است.  کرده 
او  جدید  مخفیگاه  متهم،  از  جدیدی 
با  شد،  شناسایی  کلانتری  محدوده  در 
هماهنگی های قضائی متهم در مخفیگاهش 
دستگیر شد و در همان بازجویی اولیه به جرم 
خود مبنی بر سرقت از مغازه ساعت فروشی 
اعتراف  اینترنتی  سایت های  در  آن  فروش  و 
کرد و در ادامه ساعت سرقتی از مخفیگاهش 

کشف شد.
 50 به  انجام شده  بازجویی های  در  متهم 
سرقت اعتراف کرد و اظهار داشت در دو سال 
اخیر که از زندان آزاد شده است با مراجعه به 
مغازه های ساعت فروشی در خیابان ولی عصر 
و محله منیریه به بهانه خرید ساعت از قیمت 
از پس  و  می شدم  مطلع  ساعت ها   واقعی 
ج آن در سایت های  کش روی ساعت ها و در

خرید و فروش آنها را می فروختم.
چنگیز ایدون، رئیس کلانتری ابوسعید، با 
اعلام این خبر به مالکان مغازه ها توصیه کرد: 
»ویترین مغازه را به قفل مجهز کنند تا سارق یا 
داخل  اقلام  به  راحتی  به  احتمالی  سارقان 
ویترین دسترسی نداشته باشند و همچنین 
محله  ساعت فروشی  مغازه های  مالکان 
از مغازه  که بدین صورت  منیریه و ولی عصر 
پیگیری  برای  است،  شده  سرقت  آنها 
پرونده شان به کلانتری 112 ابوسعید مراجعه 

کنند.« 

 پایان  تبهکاری های 7 مرد خطرناک
در بهشهر

متهم  هفت  کیفرخواست  شهروند| 
سابقه دار در شرارت و اخلال در نظم و تهدید 
مردم با اسلحه و سرقت در شهرستان بهشهر 
صادر شده است. با توجه به اهمیت موضوع و 
حفظ امنیت در استان در برخورد با این گونه 
جرایم که باعث رعب و وحشت در میان مردم 
می شود با ورود به موقع دادستانی، متهمان 
آنها در  دستگیر شدند و به طور ویژه پرونده 
عمومی  روابط  گرفت.  قرار  کار  دستور 
دادگستری مازندران درباره این رأی اعلام کرد؛ 
»در دادسرای شهرستان بهشهر رسیدگی و 
صدور کیفرخواست هفت متهم سابقه دار که 
اقدام به شرارت و اخلال در نظم و تهدید مردم 
کرده  شهرستان  این  در  سرقت  و  اسلحه  با 
بودند، صادر و برای روند رسیدگی به دادگاه 
شهرستان بهشهر ارسال شده است. با توجه 
جرایم  به  رسیدگی  ویژه  شعب  تشکیل  به 
خشن و همچنین رسیدگی و رصد پرونده های 
ج از نوبت به صورت  مهم، پرونده متهمان خار

فوق العاده رسیدگی خواهد شد. «

 4 کوهنورد تهرانی در کوه کمیلی
پیدا شدند

مناطق  در  که  تهرانی  کوهنورد  چهار  شهروند| 
صعب العبور حد فاصل فین و رویدر گرفتار شده 
هلال احمر  جمعیت  امدادگران  سوی  از  بودند، 
هرمزگان  نجات یافتند. براساس تماس فدراسیون 
چهار  مفقودشدن  بر  مبنی  کشور  کوهنوردی 
کوهنورد تهرانی در منطقه هرمزگان از اوایل صبح 22 
چهار  یافتن  برای  نجات  جست وجو  تیم  ماه  دی 
کوهنورد در سه نقطه شروع به جست وجو کرد؛ در 
همان روز بالگرد  برای پیداکردن این کوهنوردان به 
پرواز درآمد اما گمشدگان ردیابی نشدند. به همین 
خاطر تیم زمینی امدادی به منطقه اعزام شدند و 
توانستند با این گروه تماس برقرار کنند.  کوهنوردان  
در منطقه ای بسیار صعب العبور در نقطه ای به نام 
دشت گوران منطقه گل اندام  و کوهی به نام کمیلی ما 
بین فین از توابع شهرستان بندرعباس و رویدر از 
توابع شهرستان بندرخمیر قرار داشتند که با تلاش و 
پیگیری های تیم امدادرسانی، کمک های مردمی، تیم 
پروازی سپاه، هیأت کوهنوردی استان و جمعیت 
هلال احمر طی عملیاتی سخت پس از گذشت سه 
روز از منطقه کوهستانی به مناطق امن منتقل شدند. 
هشدارهای  به  توجه  بدون  کوهنوردان  این 
کوه های  به  صعود  عزم  جوی  وضع  و  هواشناسی 
صعب العبور کرده و با بارش های سنگینی در طول 
مسیر مواجه می شوند؛ به همین خاطر در همان 
مختار  می شوند.  گرفتار  صعب العبور  منطقه 
سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان  
هرمزگان،  هم در این باره گفت: نیروهای امدادی از 
در  کوهنورد  چهار  این  ناپدید شدن  لحظه  همان 
منطقه حضور داشتند و در عملیاتی ۴0 ساعته که به  
صورت مستمر ادامه داشت، این کوهنوردان را پیدا 
کردند. با توجه به هماهنگی هایی صورت گرفته با 
اعزام بالگرد توانستیم نقطه مکانی این کوهنوردان را 
را  آنها  شدند  موفق  ما  امدادگران  و  کنیم  پیدا 
بازگردانند. ما از ابتدای ورود سامانه بارشی در  شامگاه 
پنجشنبه شب 1۹ دی  ماه در آماده باش کامل بودیم، 
نجاتگران و امدادگران آماده خدمت رسانی بودند. 
بارش سنگینی را در مرکز استان هرمزگان و جزیره 
قشم و شهرستان میناب داشتیم و امدادرسانی 
به شدت انجام شد، آب گرفتگی هایی که در خانه و 
معابر عمومی بود با حضور شبانه روزی نجاتگران و 

امدادگران ما کنترل شد. 

تش به جان بازار تهران افتاد آ
آتش سوزی انبار فرش در بازار بزرگ تهران با 
حضور به موقع و تلاش آتش نشانان سه ایستگاه 
آتش نشانی مهار و کاملا خاموش شد. شاهدان 
وقوع این آتش سوزی را ساعت 13و3۹ دقیقه روز 
ستاد  که  دادند  اطلاع   125 سامانه  به  دوشنبه 
بلافاصله  تهران  آتش نشانی  فرماندهی 
آتش نشانان ایستگاه های ۷، ۴ و ۶۷ را به همراه 
تانکر آب و خودروی حمل دستگاه های تنفسی 
به طور هم زمان به بازار بزرگ تهران، بازار آل یاسین، 
کوچه نانوا گسیل کرد. بنا به اظهار امیر  هاتفی، مدیر 
تهران،  آتش نشانی  سازمان  عملیات   5 منطقه 
زیر  از  فراوانی  دود  آتش نشانان  رسیدن  هنگام 
زمین یک ساختمان دوطبقه تجاری بیرون می زد که 
با گذشت زمان بر شدت آن نیز افزوده می شد. 
محل حادثه یک ساختمان دو طبقه با یک زیرزمین 
بود که در بررسی اولیه معلوم شد که از زیرزمین 
و  است  می شده  استفاده  فرش  انبار  به عنوان 
فرش  تخته  ده ها  نیز  حادثه  این  وقوع  هنگام 
دستباف و ماشینی در این مکان وجود داشت. 
آتش سوزی از یک اتاق ۶ مترمربعی در گوشه ای از 
این انبار که تعدادی فرش هم در آنجا قرار داشت، 
شروع شد و احتمال می رفت شعله های آتش هر 
از 300 مترمربع  انبار اصلی که بیش  آن به داخل 
وسعت آن بود، کشیده شود. آتش نشانان با توجه 
به وجود دود فراوان در زیرزمین با بستن دستگاه 
با  و  شدند  حادثه  محل  وارد  به سرعت  تنفسی 
استفاده از تجهیزات خاموش کننده و لوله های 
آبدهی توانستند شعله های آتش را در همان محل 
شروع خاموش کرده و از سرایت آتش به انبار اصلی 
طبقات  همچنین  و  آن  در  موجود  فرش های  و 
فوقانی این ساختمان جلوگیری کنند. با توجه به 
انتشار دود شدید در زیرزمین، عملیات نیروهای 
آتش نشانی برای مهار و خاموش کردن کامل این 
آتش سوزی یک ساعت به طول انجامید و در ادامه 
نیز آتش نشانان با استفاده از فن های قوی دود 
از  بیرون  به  را  آتش سوزی  این  از  ناشی  غلیظ 
ساختمان تخلیه کردند. در این حادثه به هیچ کس 
انبار دچار  کارگر  صدمه جانی نرسید و فقط یک 
به  حادثه  محل  در  که  شد  سطحی  دودگرفتگی 

وسیله عوامل اورژانس مداوا شد. 

مکثذره بین

شهروند| »این دختربچه در جنگل امیدیه گم شده و الان پیش من 
است.« این جمله به همراه عکس مرد جوان و دختربچه ای به سرعت در 
فضای مجازی پخش شد و مردم ایران و حتی کشورهای دیگر را هم برای یافتن 
خانواده این بچه به تکاپو انداخت. کودکی که فقط چند ساعت در جنگل های 
امیدیه اهواز گم شد، اما در همان چند ساعت مردم از گوشه وکنار این کشور 
عکسش را منتشر کردند، پیام دادند و پیگیر شدند. ماموران پلیس، شورای 
شهر و دهیاری هم دست به کار شدند. میلاد، منجی این دختربچه هم چند 
ساعت تمام در سوز و سرما در جنگل ماند، شاید خانواده  ربابه برگردند. 
دختربچه چهار ساله درست در چند قدمی مرگ بود که به دست میلاد نجات 
پیدا کرد. او از خانواده اش جا مانده و در آن جنگل، تنها و سرگردان شده بود. 
»میلاد فرزدق« از هیچ تلاشی برای یافتن خانواده این دختربچه دریغ نکرد، 
حتی زمانی که مأموران پلیس قصد داشتند ربابه را با خود ببرند و در کلانتری 
از او نگهداری کنند، با دیدن ترس و وحشت این دختربچه، او را کنار خود نگه 

داشت تا اینکه خانواده اش از راه رسیدند. 
در  بستگانش  از  نفر  چند  و  میلاد  بود.  پیش  هفته  سه  جمعه  ظهر 
جنگل های امیدیه اتراق کرده بودند. آنها برای تفریح به آنجا آمده بودند که 
حدودا ساعت 2 ظهر، میلاد دختربچه ای را تنها و سرگردان دید.  دخترک  به 
سمت جاده می رفت، هیچ کس هواسش به بچه نبود و قدم هایش تند بود؛ 
جاده ای که خودروها با سرعت از آنجا می گذشتند. میلاد در ثانیه آخر ربابه را 
نجات داد و آنجا بود که متوجه شد این دختربچه تقریبا چهار ساله گم شده 
است و خانواده اش کنارش نیستند: »وقتی بچه را پیدا کردم، بلافاصله او را به 
چند خانواده ای که آنجا بودند، نشان دادم، ولی هیچ کس بچه را نمی شناخت. 
یک ساعتی در آن اطراف گشت زدم و به دنبال خانواده اش گشتم، ولی پیدا 
نشدند. موضوع را به پلیس گفتم و در آن مدت سعی کردم با بچه کمی خو 
بگیرم تا نترسد. با او شوخی و بچه های فامیل را دورش جمع کردم تا با هم 
بازی کنند که باعث شد با من دوست شود، به همین علت وقتی پلیس آمد 
و می خواست او را به کلانتری ببرد، ترسید، من هم ربابه را پیش خودم نگه 
داشتم. مأموران و حتی شورای شهر آنجا و دهیاری روستایی که کنار جنگل 
بود، همگی بسیج شدند و به دنبال ردی از خانواده این دختر رفتند، من هم 

در آن فاصله از این دختر عکس گرفتم و در فضای مجازی منتشر کردم. هرگز 
فکرش را هم نمی کردم که این عکس تا این اندازه دست به دست بچرخد.«

مردم زیادی برای کمک به این بچه عکس را در فضای مجازی منتشر 
کردند، تا اینکه موضوع به پیچ بازیگران هم رسید و چند نفر از بازیگران در 
همان چند ساعت نخست عکس را منتشرکردند که باعث شد افراد زیادی 
با میلاد تماس بگیرند: »من حتی از آلمان و آمریکا هم پیام داشتم. چند نفر 
از آنجا به من پیام دادند که اگر خانواده این بچه پیدا نشده  است، می توانیم 
سرپرستی اش را برعهده بگیریم. مردم زیادی از کشور خودمان هم مرتب 
باورم  می شدند.  مسأله  این  پیگیر  و  می گرفتند  تماس  یا  پیام می دادند 

نمی شد که این مسأله تا این اندازه بزرگ شده باشد.«
در نهایت خانواده ربابه با دیدن عکس فرزندشان در فضای مجازی با 
میلاد تماس گرفتند. ساعت ۹ شب بود که خانواده این دختربچه راهی 
همان جنگل شدند تا ربابه را تحویل بگیرند. مادر این دختربچه وقتی با 
گریه کرده بود، حتی توان صحبت کردن هم  از بس  میلاد تماس گرفت، 
نداشت: »مادرش پای تلفن به من گفت که تصور می کرده ربابه در ماشین 
آنجا رفته اند و وقتی  از  او  از بستگان شان است. برای همین بدون  یکی 
متوجه گم شدن بچه شان شدند، جست وجوها را شروع کردند، تا اینکه 
عکس ما را در فضای مجازی دیدند و تماس گرفتند. در آن مدتی که ربابه 
پیش من بود، فقط توانست اسم و فامیلی خود را بگوید. من حتی از طریق 
فامیلی بچه هم اقدام کردم تا شاید بتوانم پیدایشان کنم، اما نشد. با این 
حال، از آن جنگل تکان نخوردم. با اینکه هوا خیلی سرد بود، اما آتش روشن 
کردم و با ربابه آنجا ماندیم تا خانواده اش او را تحویل گرفتند. بعد از گذشت 
چند روز هنوز هم مردمان زیادی پیگیر این ماجرا هستند. هر روز تماس ها را 
پاسخ می دهم و به همه می گویم که خانواده بچه پیدا شد. با اینکه خبر پیدا 
خبر  مثل  اما  کردم،  منتشر  مجازی  فضای  در  را  ربابه  خانواده  شدن 
ناپدید شدن ربابه، دست به دست نچرخید و خیلی ها متوجه نشدند. مردم 
حتی وقتی متوجه پیداشدن خانواده این بچه شدند، موجی از تشکرها به 
سمتم سرازیر شد. همه به من لطف داشتند وگرنه من فقط وظیفه ام را 

انجام دادم.« 

امدادگر پایگاه قره تپه حین امدادرسانی به قربانیان یک تصادف،  شاهد مرگ مادر و برادرش بود

ماجرای نجات دختربچه 4 ساله در جنگل های امیدیه به دست مرد جوان 

فضــای مجازی ربابه را به خانواده اش رســاند
ج از کشور  پیگیر سرنوشت ربابه هستند : با گذشت 3 هفته از این ماجرا مردم از گوشه وکنار ایران و خار  میلاد فرزدق، نجات دهنده این دختر

مادرش در همان دقایق 
اول حادثه جانش را از 

دست داد. برادرش با اینکه 
به بیمارستان رسید، اما 

شدت خونریزی باعث 
مرگش شد. خواهر این 

امدادگر همراه با زن برادر 
و بچه برادرش هم از ناحیه 

پا، لگن و دست دچار 
شکستکی شدید شدند. 
چند بار هم تحت جراحی 

قرار گرفتند و درحال حاضر 
هم تحت نظر هستند

بعد از گذشت چند روز 
هنوز هم مردمان زیادی 

پیگیر این ماجرا هستند. 
هر روز تماس ها را پاسخ 

می دهم و به همه می گویم 
که خانواده بچه پیدا شد. 

با اینکه خبر پیدا شدن 
خانواده ربابه را در فضای 
مجازی منتشر کردم، اما 

مثل خبر ناپدید شدن ربابه، 
دست به دست نچرخید و 

خیلی ها متوجه نشدند. 
مردم حتی وقتی متوجه 

پیداشدن خانواده این بچه 
شدند، موجی از تشکرها به 

سمتم سرازیر شد


